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در یکی از روزهای سال 1362، زمانی که حضرت آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور 
وقت، برای شرکت در مراسمی از ساختمان ریاست جمهوری، واقع در خیابان پاستور 
خارج می شدند، در مسیر حرکتش تا خودرو، متوجه سر و صدایی شدند که از   همان 
نزدیکی شنیده می شد. صدای جیغ مانندی هم دائم فریاد می زد: »آقای رئیس جمهور! 
آقای خامنه ای! من باید شــما را ببینم.« حضرت آقا از پاسداری که نزدیکش بود 
پرسیدند: »چی شده؟ کیه این بنده خدا؟« به ایشان می گویند پسر بچه از اردبیل آمده 
و اصرار دارد شما را ببیند. دیدار با رهبری برای مرحمت فراهم می شود و حضرت آقا 
می فرمایند: سلام بابا جان! خوش آمدی. چی شده؟ مرحمت ذوق زده می گوید: »آقا! 
خواهش می کنم به آقایان روحانی و مداحان دستور بدهید که دیگر روضه حضرت 
قاسم)ع( نخوانند!« حضرت آقا می فرمایند: چرا پسرم؟ مرحمت به یکباره بغضش 
ترکیده و سرش را پایین انداخته و با کلماتی بریده بریده می گوید: »آقا جان! حضرت 
قاسم)ع( 13ساله بود که امام حسین)ع( به او اجازه داد برود در میدان و بجنگد، من 
هم 13ساله ام ولی فرمانده سپاه اردبیل اجازه نمی دهد به جبهه بروم هرچه التماسش 
می کنم، می گوید 13ساله ها را نمی فرستیم، اگر رفتن 13ساله ها به جنگ بد است، 
پس این همه روضه حضرت قاسم)ع( را چرا می خوانند؟« حضرت آقا دستشان را روی 
شانه شهید بالازاده گذاشته و می فرمایند: »پسرم! شما مگر درس و مدرسه نداری؟ 

درس خواندن هم خودش یک جور جهاد اســت.« 
شهید بالازاده هیچ چیز نمی گوید، فقط گریه می کند 
و این بار هق هق ضعیفی هــم از گلویش به گوش 
می رسد. حضرت آقا شهید بالازاده را جلو کشیده 
و در آغوش می گیرند و رو به ســرتیم محافظانش 
کرده و می فرمایند: »آقای...! یک زحمتی بکش با 
آقای ملکوتی )امام جمعه وقت تبریز(تماس بگیر 
بگو فلانی گفت این آقا مرحمت رفیق ما است، هر 
کاری دارد راه بیندازید و هر کجا هم خودش خواست 

ببریدش، بعد هم یک ترتیبی بدهید برایش ماشین بگیرند تا برگردد اردبیل، نتیجه 
را هم به من بگویید.«  حضرت آقا خم شده صورت خیس از اشک شهید بالازاده را 
بوسیده و می فرمایند: »ما را دعا کن، پسرم درس و مدرسه را هم فراموش نکن، سلام 

مرا به پدر و مادر و دوستانت در جبهه برسان« و...
اینطور شد که او حکم جهادش را از رهبری گرفت و حدود 2سال در جبهه حضور 
داشت و در نهایت 21اسفند 1363با اصابت تیر و ترکش به گلو و چشم، در 14سالگی 

در جزیره مجنون به شهادت رسید.

بگویید دیگر روضه حضرت قاسم ع نخوانند

شهید مرحمت بالازاده شهید مرحمت بالازاده 
شهید شهید 1111 ساله  دشت مغان ساله  دشت مغان

شهید نوجوان مرحمت بالازاده، رزمنده کوچک کربلای ایران بود که با بسیاری 
از پیشروان انقلاب، همچون امام خمینی)ره(، ریاست جمهوری، نخست وزیر و 
ریاست مجلس دیدار کرده و بارها مورد تفقد و نوازش و تمجید آنها قرار گرفته 
بود. حتی در شهرستان گرمی مغان، مرحمت سخنگوی انقلاب و رزمندگان 

اسلام شده بود. به طوری که امام جمعه شهر، قبل از خطبه های نمازجمعه، از 
شهید بالازاده می خواست که برای مردم سخنرانی کند و پیام عاشوراییان 
ایران را به جوانان و نوجوانان شهر برساند. در ادامه بخش هایی از زندگی این 

شهید نوجوان را مرور می کنیم.

شــهید مرحمت بــالازاده متولد هفدهم 
خردادماه 1۳49بود. پدرش در روستاهای 
اطراف شهرستان گرمی در نزدیکی دشت 
مغان، برای کسب رزق حلال دستفروشی 
می کرد. به واســطه اینکه پــدرش موذن 
مسجد روستا بود، اغلب در مسجد بود و پای 
منبر روحانی و درس قرآن می نشست و در 
کنارش تا کلاس پنجم ابتدایی درس خواند. 
با پیروزی انقلاب اســلامی و تشکیل سپاه 
پاسداران و بسیج، در سال 1۳۵9با کمک 
دوستانش پایگاه بسیج در روستا، راه اندازی 
کردند. آموزش های نظامی، قرآن و عقیدتی 
را در همین پایگاه گذرانده پیگیر شــد تا 
همراه بسیجیان روستا به جبهه اعزام شود. 

اما سن پایین و جثه کوچکش مانعش شد.

مرحمت با آنکه سن و سالی نداشت اما دلنشین و جذاب و تأثیرگذار صحبت می کرد. با بیان شیرین و شیوای خودش، 
پیام شهدای انقلاب اسلامی را بیان می کرد و مردم را برای دفاع از دین و وطن دعوت می کرد. با موتوری که از طرف 
فرمانداری به او داده بودند، مروج و مبلغی کوچک شد. تا دور افتاده ترین مساجد و پایگاه های مقاومت می رفت و 
پوستر، عکس و دستورات و فراخوان های بسیج را ابلاغ می کرد. حضورش در کنار مسئولان سپاه و بسیج حال و هوای 
دیگری به برنامه ها می بخشد، به گونه ای که بر تعداد نیروهای داوطلب برای اعزام به مناطق جنگی افزوده می شود.

سال 1۳60، او 11سال دارد و به مناطق عملیاتی و پشت خاکریزها فکر می کند. اصرارهای او برای اعزام به جبهه به 
نتیجه نمی رسد و در این میان روبه روشدن او با عوض محمدی، مسئول اعزام نیروی ستاد منطقه پنج آذربایجان 
شرقی، دیدنی و شنیدنی است. یکی بر حسب دستور و وظیفه می خواهد از اعزام افراد کم سن و سال جلوگیری 
کند و دیگری بنا به وظیفه می خواهد ادای دین کند. مرحمت بارها از اردبیل و تبریز برگردانده می شود تا اینکه 
سال1۳61موفق می شود با وساطت آیت الله ملکوتی، امام جمعه وقت تبریز، به خواسته اش برسد. در نخستین اعزام 
در عملیات مسلم بن عقیل شرکت می کند پس از نخستین اعزام، تسویه نمی کند تا راه بازگشت به جبهه کماکان 
باز باشد ولی مسئولین طبق وظیفه، به دنبال این هستند تا او را از حضور در خط مقدم بازدارند. او ناامید نمی شود.

مروج خوش بیانروستازاده غیور

وقتی جبهه راهش ندادند

از حادثه تروریستی شاه چراغ نام 3قهرمان دیگر به دفتر قهرمانان این مرز و 
بوم اضافه شد. شهید علی اصغر لری گویینی)سمت راست(، دانش آموز پایه دوم ، 
شهید آرشام سرایداران )وسط( دانش آموز پایه پنجم، شهید محمدرضا کشاورز 
)ســمت چپ(، دانش آموز پایه دهم سه نوجوانی بودند که در این حادثه پرپر 
شــدند. حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
درباره شــهادت این ســه دانش آموز می گوید:  »آنها کــه درس دهقان فداکار و 
شهید حسین فهمیده را از کتاب هایشــان آموخته اند و از میان آنها، شهیدان 
علی لندی و شهدای کودک و نوجوان واقعه تروریستی شاه چراغ مشق عمل را 
به تصویر می کشند و ملت ایران مُهر »صد آفرین« را در دفتر مشق شان می زنند، 
گلوله و تفنگ چه ســنخیتی با جان و تن کودکان و نوجوانان ما دارد و وقتی 
این گلوله به ســمت سینه فرزندان سرزمین مقدس ایران شلیک شود و امنیت 

سرمایه های ایران عزیز را نشــانه بگیرد، همه ملت می لرزد، همه ایران اشک 
می شود، مشت ها گره می خورد، صفوف وحدت تنیده تر می گردد و دادخواهی 
آرتین می شود شعارشان. خون دانش آموزان مظلوم دهه های هشتاد و نود به 
ما درس جدیدی می دهد. این بار آنها معلم هستند و ما فراگیرنده. امیدواریم 
این پیام را به خوبی دریافت کنیم و آنهایی که گوش هایشان و چشم هایشان در 
این ایام سنگین شده است از خواب غفلت بیدار شوند و از امضای خونین این 
نوجوانان شهید شرمنده شوند و بدانند آتش افروزی بازی در زمین دشمن است 
و خیانت به وطن. خون این کودکان و نوجوانان بار دیگر به ما معلمان این پیام را 
منتقل کرد که مدرسه و کلاس درس محل اجرای نقشه های دشمنان نیست و 
امنیت روحی و روانی این امانت های الهی بر هر چیزی ترجیح دارد. دادخواهی 
خون های کودکان و نوجوانان این مرز و بوم حقی غیرقابل چشم پوشی است.«

خون دانش آموزان دهه های هشتاد و نود به ما درس جدیدی می دهد

حکم جهادش را
از دستان رهبری گرفت  

شیپور جنگ نواخته شده بود درحالی که 
دشمن با چنگ و دندان مسلح، ناجوانمردانه 
پیش می آمد. عده قلیلی از جوانمردان سد 
راهش شــده بودند و ماشین جنگی اش را 
متوقف کرده بودند. میان آن سنگرهایی 
که شیرمردان مبارز را در خود جای داده بود 
یک سنگر حال و هوای دیگری داشت. همه 
این سنگر را می شناختند و از آن خاطره ای 

داشتند. آخر این سنگر حسین بود؛ 
مرد کوچکی که در آن خطه برای 
هیچ کس غریبه نبود. حســین 
یک بار زخمی شــده بود رفته 
بود بیمارســتان و از همان جا 
برگشته بود خط. یکی از روزها از 
سنگر حسین سر و صدایی بلند 

شد از بگومگوها چنین برمی آمد 
که حسین می خواهد به خط مقدم 

برود و فرمانده اجازه نمی دهد! حسین فریاد 
می زد که من باید بروم خط. فرمانده هم می گفت: حسین آقا 
برای تو حالا زود اســت. حسین هم با عصبانیت می گفت: 
من ثابت می کنم که زود نیست! چند روز بعد بچه ها متوجه 
شدند که حسین پیدایش نیســت. از هر کسی سراغ او را 
گرفتند خبری از او نداشت. همه نگران بودند و آن روز هوا 
حسابی گرم بود. ناگهان دیده بانی یک سنگر متوجه نقطه 
سیاهی از دور شد. درست دیده بود یک انسان بود که نزدیک 
می شد. وقتی خوب نزدیک شد دیدند لباس هایش لباس 
عراقی هاست. همه آماده شده بودند و کنجکاوانه او را زیرنظر 
گرفته بودند. راه رفتنش آشنا به نظر می رسید. آری او آشنا 
بود. اما... نزدیک که شد همه دیدن حسین آقا است که لباس 
عراقی پوشیده، فرمانده با عصبانیت و تعجب گفت: حسین 
این لباس ها چیه چرا اینها را پوشیدی. اصلًا تو کجا بودی 
پسر؟! حسین گفت: شما گفتید رفتن به خط برای من زود 

است من هم دست خالی رفتم و با اینها برگشتم.

سید حمیدرضا سیاه پوش، 1۵دی ماه 1۳47، در تهران 
به دنیا آمد. پدرش ســیدابوطالب، خیاط بود و مادرش 
صدیقه نام داشت. دانش آموز ســوم متوسطه بود. در 
بسیج ثبت نام کرد و به عنوان بسیجی در جبهه حضور 
یافت. چهارم دی ماه 1۳6۵، وقتی فقط 18سال داشت 
در عملیات کربلای 4و در جزیره ام الرصاص به شهادت 
رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و 11سال 
پس از شهادتش در سال 1۳76پس از تفحص در گلزار 
شهدای شهرستان قزوین به خاک سپرده شد. مادرش 
در آخرین وداع با یک نگاه و تبسم به او گفت: »برایت هر 
روز صدقه می اندازم و برایت دعا می کنم که برگردی!« 
اما سیدحمیدرضا در جواب مادر اینگونه می گوید: »من 
هم از مادرم فاطمه زهرا)س( می خواهم تا شهید شوم.«

نگاه 

شهید محمدحسین فهمیده

شهید حمیدرضا سیاه پوش

نوجوانی با لباس عراقی ها

هر روز صدقه می انداخت 
برای برگشتن حمیدرضا

یـاد

تولد: 1349

شهادت: 1363
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در سن 12 سالگی در خرمشهر 

تعدادی نارنجک به کمر خود بسته 

و زیر تانک عراقی ها رفته و آن را 

منفجر کرده و خود نیز به 

شهادت رسید.


